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 چكيده

سراي شناخته شده هستند و زبان و تازيان شاعران پارسيخاقاني شرواني و بحترُي طائي در مي
پژوهان به سبب اند، ولي خاقانيباز به آثار آنان،توجه داشتهسنجان از همان ديربسياري از سخن

ي او در پهنه. اندهاي تازي اين سرايشگر دو زبانه پرداختهدشواري و بيگانگي زبان، كمتر به سروده
از . كندگوي را ياد ميآفرينان تازيبال و برمنشانه، تني چند از سخن، خودهايشها و نامهسروده

خواند و در گاه سخن فرا ميهاي كنوني، تنها بحترُي را به آوردسرودهاين ميان، بر پاية تازي
ام بحترُي به و»  ؟للجزيرة و الشاّمما «اي بلند، افزون بر پيكره، بحر و قافيه را نيز از چامة سروده

باشد، از پيروي او كه در معني و لفظ، خواهان شيوة تازه و گريزان از رسم باستان مي. ستاندمــي
خوردگي، همراه با سرودن از زندگاني خويش، پيشوايي خاقاني در روزگار سال. فراتر رفته است

سعيد ثغري نام ابوالدين خواري و بحترُي در اوان جواني، فرمانروايي طائي به دانشمند به نام جلال
آوري سرايندة ايراني به هاي گوناگون پيروي و نودادن جنبهرو براي نشانجستار پيش. ستايدرا مي
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هاي ياد شده را از ديدگاه زباني و فكري، سنجيده است تا گامي هر چند اي فشرده چامهگونه
 .هاي تازي خاقاني بر داردكوتاه در شناساندن سروده

  .هاي تازي، ادبيات تطبيقي خاقاني، بحترُي، سروده:يهاي كليدواژه
  مقدمه -1

 آنان كه اين .هر راهي كه براي شناخت بيشتر خاقاني باز شود، بسيار ارزشمند است
الزّمان آهنگاني چون بديعاند؛ از اين روي، پيشيابند، گامي والا برداشتهها را ميراه

گستر هاي سايه بر پاية ديوان خاقاني، تاريكي افسانهفروزانفر و احمد آتش را بايد ستود كه
شناساني چون خانيكف، زالمان، اته، نبايد خاور. اندبر زندگاني وي را از ميان برداشته

براون، چايكين، مار، مــينو رســكي، ولچــفســكي و بولــديرف را نيز از ياد بــرد 
  ). 26-27: 1379كوب،زريــن(

1-1-ت پژوهش ضرورت و اهمي  

هاي پارسي سراينده، پيش رفته و از آفريدهخاقاني پژوهان، همگان، از روزن هنر
آن كس كه . ها، آسان نيستدريافت ژرفاي آن. اندبهره ماندههاي تازي وي، بيسروده

هاي تازة زندگاني ها را بر دوش كشد، سر رشـــتهكاوي اين سرودهرنج ويراستن و ژرف
و ) 105- 106: 1337زاده،ترجاني(اقاني شرواني را فراچنگ خواهد آوردصنّاجة ايراني، خ

گير بود حسان عجم را بهتر خواهد شناخت كه روزگاري فروغ ادبش، در عرب و عجم فرا
  ).8:1354انوار،(نوشتندهايش را به زر ميو بزرگان مكهّ، سروده

   پيشينة پژوهش -1-2

اني بر خامة پژوهندگان روان شده است؛ به هاي خاقهاي پارسي و نامههمواره سروده
ها را هاي خاقاني، خاك سدهسرودهاند، ولي تازيگشايي و روان كردن آن پرداختهباز

علي رضوي لكنهوي، پژوهشگر هندي و اندك كساني چون محمد صادق. اندخورده
اند، اغ آن رفتهكندي هم كه به سرپناه و برادران حمزهعلي يزدانخاقاني دوستاني چون مهر

  ).2:1390كوهستانيان، (اندبس شلخته، درويده
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    بحث-2
. هايي كه در خوانش اثر ادبي جايگاهي ويژه يافته، ادبيات تطبيقي است    يكي از نگرش

هاي او در سال. گر اين شيوه به شمار آوردتوان كشور فرانسه و ژوليا كريستوا را آغازمي
كرد پرداخت؛ هاي سوسور و باختين به كاوش در اين رويگاه ديدة بر پاي1960پاياني دهة 

كردي كه پس از آن، كساني چون بارت، ژنت و منتقد امروز امريكا، بلوم آن را روي
 ). 358- 359: 1389مدرسي،(گسترش دادند 

فراياد » ايوان مــداين«گردد، بيشتر و پيشــتر گاه كه نام خاقاني و بحتري همراه ميآن
هم از اين روي، جستار . مايه و سرشت آن در ميان دو تن نزديك استآيد كه تنها بنمــي

 پيرامونش »ايوان مداين از ديدگاه دو شاعر نامي تازي و پارسي، بحتُري و خاقاني«ماندگار 
تواند گواه استواري بر پيروي خاقاني از مايه و سرشت نمينگاشته شده، ولي نزديكي بن

  .شدبحتُري با
، )قالب(پيچ و تاب به زبان تازي پيكره اي پرسخن آذربايجان در سرودهآن جادو

آمد سرايندة سر» ؟ ما للجزيرة و الشّام«و قافيه را نيز از چامة ناشناختة دلنشينِ ) كامل(بحر
 :شودستاند و خواننده را به آن چامه، رهنمون ميتازي، بحتُري طائي، به وام مي

ــار ا  ــي كمنق ــه قلم ــام لرأس   لحم
 

  حلـــــك الغـــــراب و منطـــــق الببغـــــاء 
 

  

ــه    ــصير زعم ــائي ل ــسه الطّ ــو م   ل
 

ــدق   ــاء  «صــ ــيء الأنبــ ــراب منبــ   »الغــ
 

  

ــائي فهــا   ضــمنّت نــصف البيــت للطّ
 

  )1347:1375خاقـاني، (وسمت بإسم البحتـري الطـاء     
 

 نوازي و دلنشــيني آنانگيزة گرايش خاقاني به اين چامة بحتُري الفيه بودن و گوش
شود؛ زيرا هاي ياد شده بسيار برجسته ميسرودة سرايندة ايراني، با بيت. تواند باشدمي

  : ، است)20:1424(ناشناختة سرايندة سرآمد تازي، بحتُري طائي ) مطلع(يادآور آن آغازينة 
  زعــم الغــراب منبــيء الأنبــاء«

 

  » آذنــــــوا بتنــــــاءةحبــــــأنّ الأ 
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را براي ستايش فرماندهي از خاندان » ؟جزيرة و الشّامما لل«بحتُري در اوان جواني، چامة 
يوسف طائي ثغري، در پنجاه و شش بيت و پس از درگذشت بنسعيد محمدخويش، ابو
  :وي سروده

ــت   ــد فترحل ــر محم ــل الأمي   رح
 

  )21:1424بحتُري،(» هذه النعماءِةعنها غضار 
 

گي خويش پرداخته و تا نود خوردخاقاني در بيش از نيمي از اين چامه به روزگار سال
 چاپ مطبع منشي ديوان خاقانيكه بار خود را سروده، چندانو پنجمين بيت، زندگي اندوه

را براي آن بر گزيده است » في بيان الهم و الغم بطريق السوال والجواب«نولكشور، عنوان 
يشوايي ، ولي سرايندة شرواني، اين چامة بلند را در ستايش پ)1502:1891خاقاني، (

الدين خواري و هنگام زنده بودن وي سروده وخزاري دانستن وي از دانشمند، به نام جلال
؛ )1340:1375خاقاني،(الدين كزاّزي، نادرست استجلالسوي كساني چون مير

شهر بزرگي از اعمال ري است كه ميان ري و سمنان بر ...  ، به ضم نخستين،خوار«چراكه
الحموي الرومي  (»گذرندجاي دارد و كاروانيان از ميانة آن ميسر راه مسافران خراسان 

-الاجلّ، جلالممدوح خاقاني را الامام، الالبابتذكرة لبابنويسندة ). 394 :1956البغدادي، 

گوي روزگار سلطان تكش سرايان بديههالخواري از چامهاهللالكلام، فضلالدين، ملك
خاقاني نيز نام ممدوح را فضل االله و ). 326- 327 : 1361، عوفي(داند خوارزمشاهي مي

  :آوردالدين ميلقبش را جلال
  أنــا أفــضل الــدنيا مــا أتــي خــاطري     

 

ــضل االله ذي الآلاء   ــا بفــــــــــــــ   إلـّـــــــــــــ
 

  فكـــذا الجـــلال يـــد علـــي بفـــضله    
 

  )1344:1375خاقـاني، (الـدين ذا العليـاء    أعني جـلال  
  

 

 در معني و لفظ، خواهان شيوة وي كه. خاقاني در شمار سرايندگان داراي سبك است
آوري خويش در باشد، از پيروي فراتر رفته و از نوتازه و گريزان از رسم باستان مي

اش در پيروي از چامة بحتُري با آن برابري جويد تا سرودههاي گوناگون، بهره ميجــنـبه
  :داندماية  شرمساري ميتواني و كه اين پديده را ولو در نيم مصراع، نشاني از ناننمايد؛ چرا

  ضمنت نصف البيت للطاّء فها    
 

ــاء   ــمت بإســم البحتــري الطّ وس  
 

  

  ؟خجلةأطنبت نصفاً كدت أغرق     
 

  )1347:1375خاقاني(الحموم في الرحّضاءقصة لي  
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افزايد و دامنة سرودة خويش را از اين روي، بر چامة بحتُري يك صد و پانزده بيت مي
تر از ها، پر شوركردن چامهرساند؛ او كه در چند آغازينهيك بيت ميبه يك صد و هفتاد و 

گنجاند تا كمتر از ممدوح و چهار آغازينه را در آن مي،)420:1360رازي، (ديگران است 
  .بيشتر از خويش گفته باشد و هنرش را نمايانتر گرداند

 به  پاياني آنزير دراز اين روي، ناگ. در حالي كه چامة بحتُري تنها يك آغازينه دارد
همچنين، خاقاني در . نمايي پرداخته كه چندان سزاوار نيستستايش ممدوح و بزرگ

هاي او را كاربردي نو و پيامي ديگر اي از قافيهبرد؛ پارهدست ميآغازينة چامة بحتُري 
 :دهدمـي

ــي « ــسحاب و إقتن ــحك كال ــي و أض   أبك
ــا ديبا  ــع لربعهـــــ ــسج الربيـــــ ــنـــــ   ةجـــــ

ــح  ــسمه ريــــ ــليمجــــ ــيســــ   مان الحجــــ
ــماحه « ــه و ســــ ــداه ببأســــ ــسمت يــــ   قــــ

 

  )1341:همــان(»حـالي ربيــع الهنــد فـي الأنــواء   
ــالأنواء    ــوار ب ــوهر الأن ــن ج ــري،(»م   )20:1424بحتُ

  )1345:1375خاقـاني، (رخـاء  يختارها من عاصف و   
  )21:1424بحتُـري، (»  و رخـاءِ   شدةفي الناس قسمي    

 

  سطح زباني-2-1
   عروض-2-1-1

و » بكاء«كه سه بار بار است؛ چراست كه سرودة خاقاني اندوهاز همان آغازينه روشن ا
  :را به كار برده است» بكت«يك بار 

  أي بكاء؟: بكت الرّباب فقلت«
 

  )1340:1375خاقاني،(»أ بكاء عهد أم بكاء إخاء؟
  

 

  

هاي چامة دو سراينده دريافت كه سرودة خاقاني نگارنده از درنگ در زحاف
باشد، آمده از سكته در ركن متفاعلن ميحاف مستفعلن كه براندوهناك است؛ زيرا ز

كه شعر خاقاني حال و هواي به طوري.  بار به كار رفته474ست و بالاترين بسامد را دارا
  . ١ رجز يافته است

بار اوست؛ هاي زبان و زندگي غمفراواني سكته در شعر خاقاني ناشي از دشواري
هاي جامعه و زندان، در ساخت منش و پرهيزكاري، سختيزندگي عارفانه و همراه با زهد 
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پيشتر گفته شد كه اين چامه به روزگار . غمگين خاقاني نقش به سزايي داشته است
 كه چامة بحتُري، سرودةحال آن. گردد كه از دربارها دور بودسالخوردگي خاقاني باز مي

كرد و اين پديده، شادي  آمد ميها رفت وجو در دربارآغاز جواني اوست كه سرايندة نام
از اين روي، هجاهاي كوتاه و نغمة حروف نمود بيشتري در چامة . افزودشعر او را مي

  ٢ :اندبحتُري يافته
    موقوف -2-1-2

اند، ولي نويسان به موقوف پرداخته و آن را در شمار بازي با واژگان آوردهگرچه بديع
اخت وزني در دانش عروض و قافيه به آن پرداخته سبهتر آن است كه به سبب داشتن زير

) إخوانل   ا(135و ) أخلاقل   ا(134و ) ثقلينلث   ا(38هاي اين سرگرمي ادبي در بيت. شود
  .چامة بحتُري نمايان است) حمودل   ما(27و ) فعالل   أا(24و ) وقلش   شا(12چامة خاقاني و 

   قافيه-2-1-3

اقاني يك صد و هفتاد و يك بيت و چهار آغازينه و پيش از اين گفته شد كه چامة خ
هاي سرايندة ايراني، پس شمار قافيه. چامة بحتُري، پنجاه و شش بيت و يك آغازينه دارد

باشد كه خاقاني هاي سرايندة تازي، پنجاه و هفت مييك صد و هفتاد و پنج و شمار قافيه
سنج شرواني از بيست و سه ه؛ زيرا سخنهاي خويش را از بحتُري به وام گرفتقافيه% 17,14

، بكاء، حمراء، أنواءأنباء، : ها عبارتند ازآن قافيه. قافية بحتُري سي بار بهره جسته است
، أبناء،حراء، دماء، وفاء، رخاء، أعداء، ضحاء أحشاء، أنداء، شّعراء، ، صهباء،صفراءِ، سماءِ

  .آراء و صعداءبيداءِ، حرباء، إسراء، ، جوزاء
 آورد قافيه باز-2-1-4

بكاء، اخاء، داء، سماء، جوزاء، حرباء، آلاء، بناء، شعراء، خلفاء و « هاي  خاقاني قافيه
ريشة اين پديده را بايد در گستردگي چامه و فراواني . آورده استرا در اين چامه باز» رخاء

را در يك »  رخاءخلفاء و«هاي ياد شده، جز او هيچ كدام از قافيه. هاي آن جستشمار بيت
باشد، آورد را كه كاستي كار وي ميتوان اين بازآوري نكرده است؛ ولي نميآغازينه باز

اي آغازينهبحتُري نيز از آسيب ياد شده، به دور نمانده؛ زيرا در سرودة تك. ديده انگاشتنا
  .را در يك معنا به كار برده است» ماء«خويش، دو بار قافية 
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   ايراني واژگان -2-1-5
 در سطح فكري خواهد آمد كه اين چامة خاقاني نمود آشكاري از ايران، تاريخ و 

 به تاريخ و فرهنگ او. سان استفرهنگ آن ندارد، ولي چامة بحتُري از اين ديد، ديگر
 حرباء ديباجه،«هاي داراي ريشة فارسي، چون ايران دلبستگي دارد؛ از اين روي، واژه

  .را نيز به كار برده است» و سراب) بنگهبان آفتا: خوربا(
  آشنا واژگان نا-2-1-6

هاي اين پديده، ترين سببيكي از برجسته. ياب است سخن خاقاني پيچيده و دشوار
. ها نسبي استهايي كه البتهّ دشواري آنباشد؛ واژههاي غريب ميكاربرد واژگان و عبارت

با شمارة بيت بر پاية ديوان خاقانـي ويراستة ها همراه ها و عبارتهايي از آن واژهنمونه
، )26(، اقتني)8(، مضض الشّجي)7(العقص: شودالدين كزاّزي يادآوري ميجلالمــير
-العيان، عيل، فضو)76(، خصُ)73(، ثقاف)71(، سواء )64(، قليب )54(، الجوي)45(عراء

  ).165(و حلك الغراب) 142(، ماء الجساد)90(البيان
شعر او ساخت و سبكي دلنشين دارد و . حتُري به ذوق تازيان نزديك استولي سخن ب

كم دو ريشة برجسته دارد؛ نخست بافي به دور است؛ اين پديده دستاز پيچيدگي و فلسفه
سبب ديگر ). 4:1944آمدي،(كه بحتُري، خود از قبيلة طي است و در ميان بدويان باليده آن

 را ءالشّعرامعانيكه باشد؛ چنانالاي او با فنون شعر ميدلپسندي سخن بحتُري، آشنايي و
: هاي دشوار نيستسره به دور از واژگان و عبارتسرودة بحتُري نيز يك . نگاشته است

، أشلي و )47(، زغف، متون النهاء )46(، اليراع )42(، العشراء )21(ضحاء ، رأد)2(واغر
  ).52(الجرداء العتيقه
  
  
  هولهاي مجكنيه-2-1-7

فراوان در ساختن كنيه به كار » اب، ابن، ام، بنت و اخت« هاي خاقاني  در سروده
براي نمونه، . اي كه گاه تنها در زبان خاقاني كاربرد دارندشناختههاي نااند؛ كنيهرفــته
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را » ...ذكاء،بنت شمس و أخت النهّي وخلاء، ابنجلا، ابنأبي الوضّاء، ابن« توانمــي
كه خود را سرزنش كرده و چندان. شمردكه سبب پيچيدگي سخن خاقاني شده استربــــــ

  : گويدمي
  هـــو عـــسجد  ! دع كنيـــة مجهولـــة 

 

  شبه الكواكب و اسمه الجوزاء 
  )1346:1375خاقاني، (              

 

  .ولي سرودة بحتُري از اين دشواري به دور است
  گره در سخن-2-1-8

 روزگار خاقاني به يافتن بستر پندار و گشودن گره سخن اند آشنايي با ذهنيت گفته
توان پس از رنج فراوان به كه گاه نميحال آن). 185:1368كزاّزي، (انجامد دشوار وي مي

نبايد از ياد برد كه تصحيف فراوان و دستبرد . وار پيام خاقاني ره يافتجهان نهان راز
  :بغرنج گردانده استنويسان نيز گاه دريافت پيام سراينده را دست

ــي  ــدار الّتـ ــار القفـــص و الـ ــقيا لجـ   سـ
 

  خــــصب كحــــرف العقــــص بــــالإقواء   
 

  مـــــولي أخ و إن استـــــشاط فقـــــد...
 

ــرط ولاء    ــي لفــــ ــولي بــــ ــي فهــــ   أولــــ
 

  عقــدت علــي ســاق الحمــام صــغارها...
 

   الـــعظــــــماءمـــــعرةّأمن الــكـــتـــاب 
  )1340- 1346: 1375خاقاني، (            

  
 

  .ين در حالي است كه سرودة  بحتُري روان و دريافتني استا
  سطح فكري -2-2

  :توان چنين بررسي كرداز ديد انديشه نيز چامة خاقاني و بحتُري را مي
   تشبيب-2-2-1

گويد؛ سرايان تازي است، از زاري و مويه مي       كه آيين چامه  خاقاني در اين سروده، چنان    
خوانـد تـا بـه يـاد همـسايگان          گاه يـاران را فـرا مـي       آن. زدريگريد و گوزن اشك مي    ابر مي 

هـاي آگـاهي و     كاري، بلنداي بزرگواري، آيـين جـوانمردي، چـادر        كوچيده، كوي درست  
). 1340:1375خاقـاني،  . ك.ر(ها، دامـن چـشم را تـر نماينـد     جوي روشن پيرامون آن چادر   

خنكـاي اشـك را ابـزار       تن و   گشايد؛ گريـس  بحتُري از همان آغاز، در سخن را با جدايي مي         
تـاب اسـت و بـر آن    هـاي همـسايگان بـي   گرداند؛ از ديدن ويرانـه    نشاندن سوز درون مي   فرو
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شان بر او چندان گران است كـه مـرگ          گريد؛ همان دوستاني كه جدايي    ها فراوان مي  ويرانه
  ).20:1424بحتُري، . ك.ر(داند را بهتر از آن مي

خاقاني . جويندده از شيوة خطاب و امر در تغزّل بهره ميناگفته نماند كه هر دو سراين
هاي از دست رفـــته نهد و آنان را براي گريه بر ارزشياران را در جايگاه خطاب مي

  :خواندمـــيفــــرا
  تعالوا نبك في مـضض الـشّجي      ! صحبي

ــول  ــةو طـــ ــممكرمـــ ــوة و رســـ    فتـــ
 

  جيــــــران ايـــــــضاف و ربــــــع وفـــــــاء  
  )1340:1375خاقـاني،   (صفاء  معرفة و نؤي    و خيام   

  
 

  :نشاندن سوز درون استبحتُري نيز در جايگاه خطاب خواستار باريدن اشك براي فرو
  فـــأثلج ببـــرد الـــدمع صـــدراً واغـــراً

 

ــاً  ــضاءِ مسجورةوجوانحـ ــري،(الرمّـ   )20:1424بحتُـ
  ج

 

   كرد معاشيق و سرايندگان تازي ياد-2-2-2
زام العذري به دختر عمويش، عفرا بنت عقال بن حةعرو خاقاني از عشق سرايندة تازي، 

بن ليلي مهلهلكند و جز بحتُري، ابوو دلدادگي سعد به اسماء در ساختاري بديعي ياد مي
شكيب داران ناياب و دشخوار خويش را براي انديشههاي ديربرد و سروده را نام ميةربيع

  : شماردزهري كشنده مي
  ياقوتـــــةجمــــدت دمــــوعي فاعتــــدت    

  ســـــخّت طيـــــور الـــــنّحس مـــــن بعـــــدما...
ــشواردي  ...  ــلاً فـــ ــوك مهلهـــ ــا إن أخـــ   مـــ

 

  بزّتــــــي عفــــــراء  بعــــــروة  نيطــــــت  
  ودعـــــت طيـــــر الـــــسعد مـــــع اســـــماء    

-1343: 1375خاقـاني،   (» و هلهل السفهاء   السراةشهد  

1340(  
 

يوسف طائي ثغري به روم را براي بنسعيد محمدكشي ابوگاه كه لشكربحتُري هم آن
كند، جهت نشان دادن شور فراوان او، اين فرمانروا را همچون  ميسركوب بابك وصف

 كه شيفتة )503:1995الفاخوري،(داند الرحّمن الخزاعي، سرايندة اموي ميعبدبنكثُير
  .بردكند كه در آن سرزمين خشك به سر مي ياد ميةعزشتافتن به تيماء بود و از معشوقة او،

  » فـــي لــــوي تيمـــاءِة عـــزثــّير        أطـــلالو وصـــــلت أرض الـــروم وصل ك«
  )22:1424بحترُي،                                                                                                 (
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  باده-2-2-3

ديدگان هكند؛ آن هنگام كه از سي خاقاني بسيار فشرده، تنها در يك بيت از باده ياد مي
  :دهدسرايد، چشمانش را چنين نشان ميفشان خويش ميخون
  مثـــــل العناقيـــــد الّتـــــي ألوانهـــــا«

 

  )1341:1375خاقاني،(الصهباءحمرة سود و فيها  
  
 ج

پروراند، در هفت بيت هاي بهار قرية صالحيه را در ياد ميكه زيبايي پس از آنو بحتُري
هاي بوستان براي به گساري در ميان شكوفهمي: ردازدپپياپي چنين گسترده به بزم باده مي

پيدايي جام به سبب هاي نهفته در جان؛ ناانگيختن آرزوفراموشي سپردن اندوهان و بر
هاي همچون اشك سان شدن آن با رنگ شراب؛ بوي به سان باد بوستان باده؛ حبابهـــم

پيالگان سان كه ميان همبچهقي آهوپستان و ساروي نارهاي دختران زيباروان در قدح گونه
  .چرخدمي

ــشوبه         ــاض يـ ــر الريـ ــي زهـ ــرب علـ فاشـ
  يـــــسعي بهـــــا، و بمثلهـــــا مـــــن طرفـــــه...

 

  الــــــصهباءِ ةزهرزهــــــر الخــــــدود و   
         عوداً و إبـداء عــلي النّدماءِ

  )20-21: 1424بحتُـــــــــــــــــــــــــــــــــري، (
  

 

    وصف رسيدن شب به بامداد-2-2-4
هـا او را چونـان      هاي خشك سـرگردان اسـت و سـرزمين        ابانخاقاني كه ميان شهرها و بي     

نـوردي شـبانه، او را بـه بامـداد     افكنند، بيابانجوند و به سان هسته از دهان بيرون مي     خرما مي 
ز رساند تا اين مجال را بيابد و همنوا با خوي سرايندگي خويش، جامـة نگـارين شـب را ا     مي

بند بيابان باشد و خورشيد از آستين       گردن آن بيرون كشد و با دست ستارة سها بدرد تا روي           
  .تاريكي آشكار گردد

ــي   ــم لفظتنــ ــان ثــ ــضغتني الأوطــ   مــ
 

ــاء    نحــــــو الــــــبلاد أهــــــيم فــــــي اليهمــــ
 

  و الضّحي سورة  فالصبح أملي الديك    ...
 

  )1342:1375خاقـاني، (لطلاب سوط ضاع فيالظّلماء   
  

  ج
 

  

كشي، در چهل و چهارمين بيت اين كه بحتُري تنها هنگام پرداختن به لشكرل آنحا
  : آوردچامه، آن هم نه از بامداد كه از كوچ شبانه، سخن به ميان مي
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  بالخيـــــل تحمـــــل كـــــلّ أشـــــعث دارع«
 

  )384:1421بحترُي،(»و تواصل الإدلاج بالإسراءِ
  ج

 

 هاافزار  جنگ-2-2-5

ها، تنها نيزه، زره و سپر را آورده است كه هر سه، افزاراز جنگ خاقاني در اين چامه 
داند كه اي مياند؛ در آغازينة دوم، هنگام وصف پيري، خود را نيزهكاربردي مجازي يافته

سومين آغازينه را با خودستايي . روزگار آن را خميده، ولي همچنان گوهرش استوار است
در . داندهاي سرافرازي مياش را به سان زرهودهاش را آسماني و سرگشايد؛ انديشهمي

سرايد فامش ميآورد؛ از ديدة زعفرانيگرفتن ممدوح را به ياد ميچهارمين آغازينه، زردي
  :كندپرست و سپر مانند ميهاي پوست آفتابهاي آتش آسمان، برآمدگيو آن را به شعله

    

  مهما نسجت دروع مجد في السماء«
 

  )1344:همـان (» شمـسها حربـاء    حلق الدروع و  
 

  شكل المجنّ مجنّ قلـب ذوالغنـي      
  

 

ــاء    ــلّ جفــ ــسهم كــ ــصاب بــ ــي لا يــ   كــ
 

ــي إذا  ــب لا يحم   لكــن مجــنّ القل
 

  )1346:همـان (قلب المجنّ عليـه قهـر قـضاء        
 

تافته است كه هاي چامة بحتُري چنان بازهاي آن، در بيشتر بيتولي جنگ و افزار
اي رزمي پيش روي دارد؛ شمشيري كه جامة مرگ را بر كند كه سرودهخواننده گمان مي

پوشاند و بامدادان و شامگاهان در كار درويدن سران و خونريزي است؛ تن دشمنان مي
شتر، كشته شود؛ نبردي كه به سان مادهاي كه بدان در دژ بابك خرّم دين كوفته مينيزه
هايي كريان را نشانه رفته؛ زرهزاري كه لشپوش؛ كارآلود زرهآوران خاكزايد؛ جنگمي

هايي كه دامنشان بر گردن خودهاي آبگير است؛ كلاههايشان همچون حبابكه حلقه
انگيختة نيزه در برابر دشمن خود؛ لبة برآميخته با كلاههايي دردلاوران كشيده شده؛ سر نيزه

  ).21- 23:  1424بحتُري،.ك.ر(انجام، سپاهيان نابود شدة آنان وسر
  پزشكي و نجوم-2-2-6

). 261 - 262: 1384استاجي، (التّيس نام دارد اي از پادزهر ترياق فارسي يا حجرگونه
باشد و زير يكديگر طبقات مي... گرد «: اختيارات بديعي دربارة شكل آن چنين آورده است

» ندو لون حجرالتّيس اغبر بود، سياهي كه به سرخي ز... دارد و در ميان آن چيزي بود، 
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هاي آن و گذاري پادزهرحجرالتّيس، برگرفته از ويژگينام). 113: 1371انصاري شيرازي، (
  :همانندي اين گونه به چشم است

  :ســم محاجرهــا علــي و قيــل لــي    «
 

  )1340:1375خاقــاني،(»تريــاقكم فــي محجــر العينــاء
 جج

: لخاني آمده استنامة ايجستند؛ در تنسوخپيشينيان براي بهبود بينايي از مشك بهره مي
كار دارند ها سود دارد و در داروهاي چشم كنند و در مفرحّات بهخاصيت مشك، به زهر«

  ).251: 1363توسي، (» هاي سرد استعمال كنندو در مزاج
ــي   « ــالعين الّت ــسك ب ــين الم ــشفقت ع   ف

 

  )1345:1375خاقاني، (»سمها دواء المسك لا إدواء 
 

دردي «شمارد؛ قوباء،  پوستي به نام قوباء را بر مياي بيماريخاقاني جز يرقان گونه
است كه چون در بدن پديدار شود، آن را پوست پوست گرداند و با آب دهان درمان 

  ):»قوباء«. دهخدا(» پارسي قوباء، ابريون است. شود
  عين كعين الشمّس فـي اليرقـان بـل        ....«

 

  )1345:1375خاقـاني، (»وجه كــوجه الماء في القـــوباء     
  ج

 ج

جويد كه بيشتر با تشبيه هاي آسماني نيز فراوان بهره ميخاقاني جز پزشكي از پديده
  : شودهايي چند از آن آورده مينمونه.  اندآميخته

     كـاللّـيل أم النــّوم حبــــــــلي قد رمــــت      
 

  لــرضــا أبي اليــقــضـــــان بـــــابـــن ذكـــــا      
 

 

ــصاحب ... ــان ك ــضو العي ــل ف ــسرطان ب    ال
 

  عيـــــــل البيـــــــان كـــــــصاحب الجـــــــوزاء
 

  اســــد الــــسماء إذا أطــــال ذراعــــه   ...
 

  )1341-1347: 1375خاقــاني، (قــصرت لجبهتــه يــدالعواء
 

 

هاي آسماني در اين چامة بحتُري پزشكي نمودي ندارد، ولي او نيز به برخي  پديده
:پردازدمـــي  

ــا ديبا  ــع لربعهــــ ــسج الربيــــ ــةنــــ   جــــ
  

ــا رذ  ــسماء بهـــــ ــا  بكتالـــــ   اذ دموعهـــــ
  

فـــي عـــارض يــــدق الـــردي الهبتــــه                 ...
 

ــالأنواءِ     ــوار بـــــ ــوهر الأنـــــ ــن جـــــ   مـــــ
  

ــماءِ    ــوم ســـ ــن نجـــ ــسم عـــ ــدت تبـــ   فغـــ
ــات والآراء  ــصواعق العزمـ ــري،(بـ   )20-23: 1424بحتُـ

 

  

 هاي مردمي باور-2-2-7

هاي خاقاني كه در آفرينش تصوير و تافته در گسترة سرودههاي بازيكي از پديده
-؛ باور)29:1388محمودي،(هاي مردمي است انگيز ياور وي بوده، باورهاي خيالمايهدرون



 
 

 287  ...بررسي تطبيقي دو چامة تازي از خاقاني و بحتري

اگر در پس . هايي كه گاه ريشه در دين، گاه ريشه در دانش و گاه ريشه در خرافه دارند
پايه را افكنند، او گرفتار سختي و شايد مرگ هاي سياه ديگمسافر، به جاي آب، سنگ

  ):316:1374منشي،(گردد
ــ ــةت فرمـــ ــي بثالثـــ ــافي مهجتـــ    الأثـــ

 

ــاءبرابعــةو ســبت  ــام دم ــاني،( الخي   )1340:1375خاق
 

دارد؛ پس از جان دادن، دار، زنده است، دريا او را در خود نگه ميتا هنگامي كه جان
: آوردباري بر زبان ميهايش نيز چنين پيام اندوهخاقاني در نامه. افكندجسدش را بيرون مي

» چون بكشد، بيرون اندازد.  صورت دريا ماند كه زنده دركشدنقش فريبندة دنيا، به«
  ):80 :1349همان،(

  كالبحر يخطف كـلّ حـي موجـه       «
 

  )1342:1375همان،(»فيمجه ميتاً بكلّ عراء    
 

  : سودمند است"الضحّي"براي يافتن گمشده، خواندن سورة 
  و الضّحيسورة فالصبح أملي الديك «

 

  )همـان (»لطلاب سوط ضـاع فـي الظّلمـاء        
 

دانسته و تازيان بانگ زاغ را شوم مي: شودهاي مردمي ديده ميدر چامة بحتُري نيز، باور
  : اندشمردهنشانة جدايي دوستان مي

  )20:1424بحتُري، ( آذنوا بتناءِحِبةزعم الغراب منبي ء الآَنباء                             أنَّ الأ
  :بردباده اندوه را از ياد مي

  لشمن قهـوة تنـسي الهمـوم و تبعـث ا          
 

  )همـان (وق الذي قد ضـلّ فـي الأحـشاءِ        ش 
 

  كرد ايران، تاريخ و فرهنگ آن ياد-2-2-8

شود، ولي  در اين چامة خاقاني نمود آشكاري از ايران، تاريخ و فرهنگ آن ديده نمي
زيسـت و مياو در روزگار پر تنش عباسي اول . سان استنگاه بحتُري در اين باره ديگر

جايي خلافت به دست شش تن را درك نمود؛ متوكّل، منتصر، مستعين، معتزّ، مهتدي بهجا
شماري را هاي تاريخي بيو معتمد كه چهار تن از آنان به قتل رسيدند؛ پس، رخداد

هايش باز گفته و افزون بر جنبة ادبي، به ديوان خويش ارزش تاريخي دريافته، در سروده
تر از اين، نگرش بحتُري به تاريخ و فرهنگ ايران است ولي گفتني بخشيده است،
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او . تافته استنيز باز»  و الشّامةما للجزير« اين ويژگي بحتُري در چامة ).205:2007مقدسي،(
-دين بر فرستادة مأمون، محمد بن حميد طوسي ياد ميبابك خرّم. ق.ه214از پيروزي سال 

-آور مــــيهمچنين، ياد.ژ بذ آذربايجان با خواري كشته شدسر دكند كه در ناحية هشتاد

مامون و معتصم، سرداراني «كه چندان. شود كه بابك، خلفاي عباسي را به ستوه آورده بود
كشي را براي سركوبي اين قوم فرستادند و تقريباً سي و نه بار به قلمرو خرميان لشـــكر

-كــامران (»كامي خلفا مواجه بوده استها با ناكشيكردند كه اكثر اين لشكر

به دست گماشتگان . ق. ه222انجام، جايگاه بابك، دژ بذ در رمضان سر).234:1356مقدم،
سال پس از آن، سر اين مرد دلير در نزد خليفه از تن جدا شد و پيكر بريده . معتصم افتاد

: 1966مسعودي،(د ه ماناش دست كم تا دو سال در برابر آفتاب سامرا بر دار آويختبريده
474 -473.(  

  و ضــــمنت ثــــار محمــــد لهــــم علــــي 
  مــــا ذلــــت تقــــرع بــــاب بابــــك بالقنــــا...
ــواده  .. ــي أعـــــ ــرداً علـــــ ــراه مطّـــــ   فتـــــ

  مستــــــشرقاً للــــــشمّس منتــــــصباً لهــــــا   
 

ــاءِ   ــاذل الاحيـــ ــدي و تخـــ ــب العـــ   كلـــ
ــي   ــذوره فــــــ ــارةو تــــــ ــعواءِغــــــ    شــــــ

ــوزاءِ   ــب الجـــــ ــراد كواكـــــ ــل اطِّـــــ   مثـــــ
  )21-22: 1424 بحتـُري، (في اخُريات الجذع كالحربـاءِ   

  
 

   )هاي زندگيرنج( انديشة خيامي -2-2-9
داران دون همت كه پيري پيكرش را خميده، ولي در برابر دنياخاقاني اين سرايندة بلند

عهدي زمانه، خم نشده، پيشتر در جواني خواستار آشاميدن از چشمة آرزوها بود كه بد 
بهره ماند؛ زيرا فرومايگان بر دانايي دي نيز بيزمانش نداد و نه تنها از آن، كه از چاه خرسن

  :سرايدبار ميديده از گزند زمانه، چنين اندوهسرايندة آسيب. وي رشك ورزيدند
  أنا هـائم أوردت ينبـوع المنـي     

 

  فحرمــــــت مــــــاء ثــــــم رض إنــــــائي 
 

  فالأمهــات إذا قــصدن خيانــة  ...
 

-1343: 1375خاقاني،(كيف انتظار أمانة الأبناء؟ 
1342(  

  
 

پردازد و از ميiةرقّسعيد در سرزمين كه به فرمانروايي ابوبحتُري نيز، پس از آن
گاه اين مرگ آورد، ناشكوفايي، شكوه و فراخي روزي در آن روزگاران سخن به ميان مي
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ها آمدن خوشيكشاند؛ از به سرسعيد است كه انديشة سراينده را به سوي خويش ميابو
  :نالدهاي چرخ بازيگر ميت بازيچهسرايد وچنين از دسمي

ــت    ــد فترحلـ ــر محمـ ــل الأميـ   رحـ
ــوري          ــي الـ ــل فـ ــدهر ذو دول تنقـ  والـ

 

   هــــــذه النعمــــــاءِغــــــضارةعنهــــــا  
ــاءِ   ــل الأفي ــامهن تنق ــري، (أي   )21:1424بحتُ

  
 

  ستايي خود-2-2-10
گرداند؛ شأن خيمة خويش را آويز خودستايي مي خاقاني سالخورده تنهايي را دست

گاه از خيمة برافراشتـة آن. داندكران را جوي پيرامون آن مير از بيابان و درياي بيبالات
سار نوراني درخت كنُار كشيده شده و به هايش تا سايهگويد كه ريسمانتلاش خويش مي

همت پير و خميده قامت، ولي بلند. گستر درخت طوبي استوار بسته شده استشاخة سايه
  :دنيا خوار و ذليل نيستاست و در برابر اهل 

ــي    ــراغ مخيمـ ــحراء الفـ ــار صـ   أختـ
 

ــصحراء   ــن الــ ــت عــ ــي جلّــ ــل خيمتــ   بــ
 

  أنا مـنحن كـالنّؤي لكـن لـم أقـف          ...
 

  )1342:1375خاقـاني، (كالنّؤي حول خباء أهل حباء    

 

 سه خويشتن را وهشتاد  دو ووهاي هشتاد ستيه در بيتاين سرايندة خودستاي دشمن
هاي آنان را تن و بافتهريزه را تارش را نوش، سرايندگان خسيسهايمگس انگبين، سروده

هاي ستاييها، خودجز اين. )1343:همان(پندارددام مگس و بندگاه خس و خاشاك مي
ها در اين جستار شدني آوري همة آنشود كه يادديگري نيز در چامة خاقاني ديده مي

  .يي ره نيافته استستانيست، ولي در چامة دورة جواني بحتُري خود
   شريطه و دعا-2-2-11

 خاقاني در دو بيت پاياني، خواهان زندگاني دراز ممدوح تا آن هنگام كه دو حرم مكّه 
  :شودترين هستند، ميو مدينه برترين و دو هرم كئوپس و كفرن مصر افراشته

ــر   ــت ظــلال الحب ــةدام ــديواقي   ! اله
  مـــا فاضـــل الحرمـــان كـــلّ مـــواطن    

 

  !ه أجـــــلّ وقـــــاءو رضـــــي الإلـــــه لـــــ 
  )1343:1375خاقاني،(ما طاول الهرمان كلّ بناء    
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كشي چندان است كه شعرش را كشي و آدمروي بحتُري در پرداختن به لشكرولي زياده
اين پديده در . هاي پاياني چامه از ياد او شده استآور كرده و سبب فراموشي بخشملال

. ك.ر(ي چامة او را رزمي نموده است شود و حال و هواپانزده بيت واپسين ديده مي
  ).22-23: 1424بحتُري،

  

   نتيجه گيري-3

 ما "اي بلند به زبان تازي، افزون بر پيكره، بحر و قافيه را نيز از چامة خاقاني در سروده
تواند الفيه بودن، انگيزة اين گرايش مي.  بحتُري به وام ستانده است"والشّام؟ة للجزير
ما للجزيرة و «بحتُري در اوان جواني، چامة . يني چامة بحتُري باشدنوازي و دلنشگوش
يوسف طائي ثغري، بنسعيد محمد را براي ستايش فرماندهي از خاندان خويش، ابو»الشّام؟

سعيد ثغري، نخستين ممدوح برجستة بحتُري بوده ابو. پس از درگذشت وي سروده است
ين چامه را در ستايش پيشوايي دانشمند، به نام خوردگي اخاقاني به روزگار سال. است
الدين خواري و هنگام زنده بودن وي سروده و در بيش از نيمي از آن، به پيري جلال

الدين از چامه سرايان بديهه گوي روزگار سلطان تكش جلال. خويش پرداخته است
 سبك است، از جا كه خاقاني در شمار سرايندگان داراياز آن. خوارزمشاهي بوده است
كرد پيام هايي چون گسترش دامنه، چند آغازينه كردن، نوآوريپيروي فراتر رفته و از نو

اش در پيروي از چامة بحتُري با آن جويد تا سرودهها بهره ميمايهها و دگرگوني درونقافيه
ي عارفانه آهنگ چامة خاقاني به سبب فراواني سكتة بر آمده از پيري، زندگ. برابري ننمايد

هاي جامعه و زندان اندوهناك است و آهنگ چامة وهمراه با زهد و پرهيزكاري، سختي
آمده از جواني و رفت و آمد در بحتُري به سبب فراواني هجاهاي كوتاه و نغمة حروف بر

سنج شرواني از بيست و سه قافية بحتُري سي بار بهره جسته و سخن. ها شاد استدربار
در چامة هر دو . دار سرايندة طائي استهاي خويش را وامقافيه% 17,14گونه، بدين

ياب، ولي سخن بحتُري، سخن خاقاني پيچيده و دشوار. شودآورد قافيه ديده ميسراينده، باز
شعر او ساخت و سبكي دلنشين دارد و از پيچيدگي و . به ذوق تازيان نزديك است

هاي مجهول ل پيچيدگي سخن خاقاني كاربرد كنيهيكي از عوام. بافي به دور استفلســفه
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نويسان نيز دريافت پيام خاقاني را بغرنج گردانيده تصحيف فراوان و دستبرد دست.باشدمي
هر دو سراينده از شيوة خطاب و امر در تغزّل بهره جسته و از معاشيق و سرايندگان . است

گويد، ولي يت از باده سخن ميخاقاني بسيار فشرده تنها در يك ب. كنندتازي، ياد مي
ها، تنها نيزه، زره و سپر را افزارخاقاني از جنگ. پردازدبحتُري گسترده به وصف باده مي

هاي آن در بيشتر اند، ولي جنگ و افزارآورده است كه هر سه، كاربردي مجازي يافته
اي رزمي  سرودهكند كهتافته است كه خواننده گمان ميهاي چامة بحتُري چنان بازبيت

هاي آسماني نيز فراوان بهره جسته كه بيشتر با خاقاني جز پزشكي از پديده. پيش روي دارد
هاي او نيز به برخي از پديده. اند، ولي در چامة بحتُري پزشكي نمودي نداردتشبيه آميخته

ي مردمي هاي بازتافته در چامة دو سراينده، باورهااز ديگر پديده. آسماني پرداخته است
در . باشدسرودة  بحتُري افزون بر جنبة ادبي، از ديدگاه تاريخي نيز ارزشمند مي. است
ستايي باشد، چامة بحتُري به دور از خودهاي چامة خاقاني ميستايي از پايهكه خودحالي
  . است

  ها يادداشت
 942ده،  بيت مان157 مورد آن آشفته آهنگ است؛ از 14 بيت دارد كه 171خاقاني 1

  .آيدزحاف بحر كامل به دست مي
 . زحاف بحر كامل دارد336 بيت و 56بحتُري 2
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